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 آزادي سیاسی در اندیشه امام خمیني )ره ( و فارابي

حفیظ الله اصغری 1

چکیده

آزادی از طبیعی ترین حقوق انســانی اســت که همراه خلقت انســان به وی داده 

شــده است. در مکاتب مختلف از آزادی تفسیر های گوناگون شده است. اما تحقیق 

حاضر آزادی را در اندیشه امام خمینی و فارابی مورد بررسی قرار داده است که هردو 

اندیشمند پرورش یافته یک مکتب )اسلام( می باشند. یافته های تحقیق حکایت از آن 

دارد که به رغم پرورش یافتن هر دو اندیشمند اسلامی در مکتب واحد، اما یافته ها از 

اختلاف نظر این دو متفکر اســلامی حکایت دارد. در آثار امام خمینی )ره( از آزادی 

مســتقیم بحث شده است اما در اندیشــه فارابی اگرچه از آزادی به صورت مستقیم 

بحث نشــده است ولی از آثار ایشــان قابل استنباط می باشــد. امام خمینی )ره( در 

مورد تمام شــهروندان حتی اقلیت ها قائل به آزادی بیان و عقیده در تعیین سرنوشت 

خود می باشــد اما خرابکاری را ممنوع می داند. فارابی اجبار را از افعال اختیاری نفی 

می کند، ایشــان در فعل خیر، فقط برای آزاده ها آزادی قائل اســت و در طرح مدینه 

فاضله، آزادی را از آن رئیس فقط می داند نه عامه مردم. 

واژگان کلیدی: آزادی، اندیشه، امام خمینی، فارابی

1  . دانش آموخته حوزه علمیه، ارشد فقه سیاسی، PHD قرآن و علوم گرایش مدیریت.

hafizullahasghari@gmail.com                     



۶۶                      

۱۱ 
ره 

ما
، ش

 ۱۴
۰۲

ن 
ستا

  زم
م،

سو
ل 

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

مقدمه. 	

آزادی یکی از آرمآن های جامعه بشــری به حســاب می آید و طبیعی ترین حقوق 

انســان اســت که از ابتدای خلقت به او داده شده اســت و کمال انسان در بستر آن 

تحقق می یابد. با توجه به ایدئولوژی مخصوص مکاتب مختلف، در ادبیات سیاسی، 

از آزادی تفســیرها و برداشــت های متفاوت ارایه شده است، اختلاف در برداشت از 

»آزادی« به اختلاف به مبانی فکری اندیشمندان مکاتب گوناگون بر می گردد، هریک 

از اندیشــمندان با توجه به تفکر، اندیشه ، و مبانی فکری در مکاتب مختلف که دارند 

از آزادی تفســیرها و برداشــت های متفاوتی ارایه کرده اند کــه از حوزه بحث در این 

تحقیق خارج اســت، پژوهش حاضر دیدگاه دو دانشمند اسلامي )امام خمینی و فارابی( 

را در مورد آزادي مورد بررســي قرار داده اســت که هر دو متفکر، دارای یک اندیشه 

و باور دینی می باشــند، هر دو اندیشمند در مکتب اســلام پرورش یافته اند و مبانی 

فکری واندیشــه دینی شان یکی می باشند، از این جهت بررسی آزادی در اندیشه این 

دو اندیشمند اسلامی حایز اهمیت می باشد. از آن جهت که از »آزادی« در حوزه های 

مختلف معانی گوناگون ارایه شــده است، شایسته است برای فهم دقیق آن ابتدا کلمه 

»آزادی« تعریف شود. 

مبانی نظری. 	

يف آزادى - ۱.	 تعر

مفهوم »آزادی«، از واژگانی اســت که اندیشــمندان و نظریه پــردازان، تعبیرها و 

برداشــت های گوناگون و در عین حال مشــترکی از آن ارائــه داده اند. در این تحقیق 

ضمن ارایه تعریف شــفاف از »آزادی«، آزادی در اندیشه امام خمینی و فارابی مورد 

بررسی قرار می گیرد. 

يف لغوی و اصطلاحی- 	.	 تعر

آزادی در زمآن های مختلف فراز و نشــیب های زیادی به خود دیده است و در هر 

دوره معنای خاصی به خود گرفته اســت، اما به طــور کلی، آزادی در لغت به معنی 
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رهایی از هر قید و تعلقی اســت که انســان را از لحاظ جسم و جان محدود می کند. 

)دهخدا، 1364، 1، 77(

البته این مفهوم در حوزه آثار جامعه شــناختی، سیاسی، عرفان، شریعت و... معنا 

و اصطلاح خاص خود را دارد. در حوزه سیاســی از آزادی تعریف های زیر ارایه شده 

است: 

ـ منظور از آزادی سیاسی، به طور ساده عبارت است از آزادی در انجام دادن انواع 

کارهای مختلفی که حکومت مردمی اقتضا می کند. این کارها اصولا شــامل آزادی 

استفاده از ابزارهایی است که از طریق آن ها، شهروند بتوانند صدای خود را به گوش 

دیگران برسانند و در حکومت تأثیر عملی داشته باشد. )کارل کوهن، 1374، 184(

ـ آزادی سیاســی، یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاســی و اجتماعی کشــور 

خود، از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاســی شرکت جوید و به تصدی مشاغل 

عمومی، سیاســی و اجتماعی کشــور نایل آمده و یا در مجامع آزادانه عقاید و افکار 

خود را به نحو مقتضی ابراز نماید. )طباطبائی مؤتمنی، 1370، 96(. 

ـ آزادي های سیاســی، مجموعه امتیازاتی است که اهالی کشور برای مشارکت در 

حیات سیاســی جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنی)حق رأی، 

حق داوطلبی و حق عضویت در احزاب سیاســی( و حقوق سیاســی )آزادی رقابت اندیشه ها، آزادی 

انتخابات و آزادی تعیین زمامداران( متظاهر می شود. )هاشمی، 1374، 1، 169(

ـ آزادی سیاســی، قســمتی از حقوق افراد اســت که به موجب آن، می توانند حق 

حاکمیت داشــته باشــد؛ خواه بطور مســتقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. 

)جعفری لنگرودی، 1363، 31(

ـ آزادي های عمومی، آزادي هایی اســت که به عنوان وسیله ای برای مقاومت مردم 

در برابر تجاوزهای دولت تلقی می شــود. با تضمین این آزادي ها، دولت نمی تواند به 

حقوق افراد تجاوز کند و در صورت تجاوز، مردم با استفاده از این حقوق به مقاومت 

بر می خیزند. )رحیمی، 1357، 190(

ـ آزادی سیاسی، آزادی فرد در صحنه سیاست و به بیان دیگر، فقدان فشار سیاسی 

است. )منتظر قائم، 1375، 100(
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اگرچه تعاریف مذکور متفاوت است؛ اما می توان با دقت در این تعاریف، عناصر 

مشــترك آزادی سیاســی را بیان کــرد. مهمترین این عناصر عبارتنــد از: اعمال حق 

حاکمیت و زمینه سازی مشارکت فعال سیاسی در جامعه. 

آزادی سیاســی از ســویی، اعمال حق حاکمیت مردمی بوده و از ســوی دیگر، 

زمینه ســاز مشــارکت سیاســی مردم در جامعه و تأثیرگذاری آنان در حیات سیاسی 

جامعه اســت. مردم در جامعه با دارا بودن آزادی سیاسی می توانند به طور مستقیم یا 

غیر مســتقیم حق حاکمیت خود را اعمال نمایند. از طرف دیگر، مردم از راه انتخاب 

زمامداران و از طریق شــرکت در مجامع، می توانند در زندگی سیاســی خود شرکت 

جویند. آزادی سیاســی، وصف فرد در جامعه اســت که این حالت، در صورتی رخ 

می دهد که فرد بتواند در جامعه به ایفای نقش پرداخته و در مســایل سیاســی کشور 

خود تأثیرگذار باشد. علاوه بر این، شاید بتوان در مفهوم آزادی سیاسی، عنصر دیگری 

را نیز بیان کرد. این عنصر، عبارت اســت از فقدان فشــار و اجبار سیاســی از سوی 

حکمرانان در جامعه. آزادی سیاســی در صورتی تحقق پیدا می کند که این امتیازات 

از ســوی حکومت به افراد داده شــده و زمینه حضور و مشــارکت آن ها فراهم شود. 

بدیهی اســت، در صورتی که حکومت این امتیازات را به رســمیت نشناســد، دیگر 

آزادی سیاســی تحقق پیدا نمی کند. بر این اســاس، می توان گفت که آزادی سیاسی 

از دو عنصر محتوایی اعمال حق حاکمیت و مشارکت سیاسی مردم در جامعه و یك 

عنصر صوری و فعلی؛ یعنی فقدان فشــار سیاسی برخوردار است. به عبارت دیگر، 

مفهوم آزادی سیاسی متشکل از دو عنصر مذکور است و تحقق این مفهوم در جامعه، 

مشروط به فقدان فشار سیاسی در آن جامعه است. 

با توجه به آنچه گذشــت، می توان آزادی سیاســی را به اختصــار اینگونه تعریف 

کرد: 

آزادی سیاســی عبارت اســت از آزادی فرد در جامعه سیاسی در اثر فقدان فشار 

سیاســی در جامعه، به منظور اعمال حق حاکمیت مردمی و مشارکت فعال سیاسی 

در جامعه. 
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آزادی دراندیشه امام خمینی. 	

امام خمینی در مورد تعریف آزادی می گوید: »آزادی یک مســئله ای نیســت که 

تعریف داشته باشد. مردم عقیده شان آزاد است، کسی الزام شان نمی کند که شما باید 

.... این راه را بروید، کســی الزام به شــما نمی کند که باید این را انتخاب کنی، 
ً
حتما

کســی الزام تان نمی کند که در کجا مسکن داشــته باشی... آزادی یک چیز واضحی 

اســت«. )خمینی، 1385، 10، 94 و 95( در جای دیگر می گوید: آزادی مال مردم است 

و اعطا کردنی نیست. )همان، 3، 406( 

امــام خمینی )ره( ضمــن پذیــرش آزادي و جانــب داري از آزادي، به خصوص 

آزادي هــاي سیاســي اجتماعي، به مثابــه یکي از حقوق فطري و طبیعي مـــردم در 

عرصه هاي مختلف فردي و اجتماعي، از جمله حقوق غیراکتســابي، مي شــمارند؛ 

زیرا آزادي از مقولة حقوق موضوعي نیســت تا انساني به انسان دیگر اعطا کند؛ بلکه 

بخشي از طبیعت آدمي و از جمله حقوق طبیعي اوست، حتي اگر دولت و حکومت 

آن را به رســمیت نشناســد. در عین حال، جامعه به منظور حفظ ارکان خود و تأمین 

نظم و امنیت، مي تواند حدود، شــرایط و قیودي در استفاده از آزادي مقرر نماید؛ اما 

ایجاد تزلزل در اســاس و پایة آن از حدود صلاحیت دولـــت، حکومـــت و جامعه 

بیرون است. کوتاه سخن آنکه، آزادي در ذات انسان است و انسان به اقتضاء انسانیت 

خویش آزاد و آزادي طلب است. 

یکی از مباحث بســیار مهم در حوزه اندیشــه سیاســی امام خمینی »آزادي های 

سیاسی« اســت که به رغم اهمیت بسیار زیادش، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

مقایســه این بعد از اندیشه سیاسی امام با ســایر ابعاد اندیشه سیاسی وی، نمایانگر 

آن اســت که بحث آزادي های سیاســی از دیدگاه امام هم چنان در حاشیه قرار گرفته 

و بحث های جدی درباره آن انجام نشــده است. از این رو، در این نوشتار به مفهوم، 

عناصر و مصادیق آزادي های سیاسی از دیدگاه امام به اختصار اشاره می کنیم. 

هــر چند که امام خمینی)ره( به طور کلاســیك و مدون، به بحث آزادی سیاســی 

نپرداخته اســت؛ اما کلام و نقطه نظرات ایشــان در این باره به اندازه ای اســت که به 
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خوبی می توان بر اساس آن ها، به دیدگاه وي پي برد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه 

پیش شرط تحقق آزادي های سیاسی در جامعه، وجود »حکومت قانون« در آن جامعه 

و »تساوی افراد در برابر قانون« است و از آنجایی که امام بر اصل »حکومت قانون« 

کید کرده و حکومت اسلامی را مشروط به رعایت  و »تســاوی افراد در برابر قانون« تأ

قوانین اسلامی دانسته و افراد جامعه را در برابر این قانون یکسان می انگارد؛ لذا بستر 

مناســبی برای طرح آزادي های سیاســی از دیدگاه امام وجود دارد. بر این اساس، با 

تکیــه بر این دو نکته، تلاش می کنیم دیدگاه امام در باره آزادي های سیاســی را تبیین 

نماییم. این مهم می طلبد که آزادی و حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان، آزادی احزاب 

و تشکلها و آزادی مذهب در اندیشه امام خمینی )ره( مورد بررسی قرار گیرد. 

آزادى و حق تعيين سرنوشت - ۱.	

یکی از مهمترین حقوق اساســی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. از 

دیدگاه امام خمینی)ره(، حق تعیین سرنوشــت از حقوق اساسی مردم می باشد که به 

موجب آن، هر ملتی باید سرنوشــت خودش را خودش معیــن کند. )خمینی، 1361، 

3، 204( یکی از نکات بســیار مهم در دیدگاه امام، رابطه الهی داشتن مشروعیت در 

نظریه ولایت فقیه و نقش مردم در حاکمیت اســت. امام از ســویی معتقد است که 

مشروعیت ولایت فقیه الهی بوده و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد، بر نقش مردم 

کید نموده اســت. براساس دیدگاه امام، مشروعیت حکومت و حاکم  در حاکمیت تأ

اســلامی، صرفا الهی است و مردم تنها در کارآمد ســاختن حکومت و کشف ولی 

منصوب نقش دارند: 

»از دیدگاه ولایت انتصابی، مشروعیت حکومت ولی فقیه ناشی از نصب امامان)ع( 

اســت و مردم در تفویض ولایت به او هیچ گونه اختیــاری ندارند؛ اما در کارآمدی 

حکومت نقش اصلی ]را[ دارند. بیعت گرفتن پیامبر)ص( و امامان)ع( از مردم نیز برای 

کارآمد کردن ولایت شان است نه برای انتصاب آنان«. )منتظر قائم، 1375، 100(

به نظر می رســد که بتوان از زاویه دیگری نقش مردم در حکومت اســلامی را بر 

اساس دیدگاه امام با تفکیك »محتوا سازی« و »ساختار سازی« تبیین کرد. از دیدگاه 
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امام، محتوا و ماهیت حکومت اســلامی توسط قانون الهی شکل می گیرد و مردم در 

این مسأله نقشی ندارند؛ اما در ســاختن ساختار مناسب حکومت، رأی مردم نقش 

اصلی را ایفا می کند و بدین ســان، مفهوم جمهوریت و اســلامیت نیز در دیدگاه امام 

آشــکار می گردد. امام، جمهوریت حکومت را براســاس رأی مردم و اسلامیت آن را 

براســاس قانون الهی می داند. از این رو، در پاسخ به ســوالی درباره نظام جایگزین 

شاهنشاهی در ایران، ضمن معرفی آن به عنوان »جمهوری اسلامی« در توضیح این 

اصطلاح می فرماید: 

»اما جمهوری اســت، برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی است و اما اسلام، 

برای اینکه قانون اساسی اش عبارت ]است[ از قانون اسلام، اسلام در همه ابعاد قانون 

دارد و به همین جهت، احتیاج به قوانین دیگری نداریم«. )خمینی، 1361، 4، 21(

با توجه به آنچه که گذشــت، روشــن می شــود که علاوه بر کارآمدی، می توان از 

نقش مهم دیگری برای مردم از دیدگاه امام سخن گفت که عبارت است از: »ساختار 

ســازی«. امروزه اهمیت ساختارها و نقش تعیین کننده آن ها در زندگی کاملا آشکار 

است. مردم می توانند با تعیین ساختارها، در سرنوشت خود نقش اساسی ایفا نمایند. 

و باتوجه به این مطلب اســت که آزادی به عنوان یکی از اهداف اساســی جمهوری 

اسلامی، قالب خودش را در جمهوریت پیدا می کند. 

تبيين حدود آزادى بيان- 	.	

یکی از نکات بســیار مهم در زمینه آزادی، بحث از حدود آزادی بیان است. اصل 

آزادی بیان مورد پذیرش بیشتر دانشمندان و صاحب نظران بوده و بیشتر از حدود آن، 

در جامعه سخن رفته است. در »حقوق اساسی« نیز امروزه بیشتر از حدود آن سخن 

می رود: 

»آنچه در آزادی بیان اهمیت بســیار دارد، تشــخیص حدود آن اســت. توهین و 

افتراء، شکســتن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشــاء اسرار 

دولتی، انتشار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق 

اقلیت ها، نمونه هایی از تعدی به حقوق جامعه است«. )بوشهری، 1376، 33(



7۲                      

۱۱ 
ره 

ما
، ش

 ۱۴
۰۲

ن 
ستا

  زم
م،

سو
ل 

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

از دیدگاه امام خمینی آزادی بیان تا جایی قابل احترام اســت که منجر به توهین و 

افتراء، شکســتن حریم خلوت و تنهایی افراد، تجاوز به حقوق دیگران، افشــاء اسرار 

دولتی، انتشار نوشته ها و صور قبیح و کفر و ناسزاگویی به مقدسات و تجاوز به حقوق 

اقلیت ها نشود. 

امــام خمینی، یکی از مهمترین موانع آزادی بیــان، را »مضر بودن« آن به منافع و 

حــال ملت می داند. طبق دیدگاه حضرت امــام )ره( اگر بیان یك مطلب و دیدگاه در 

راســتای منافع ملت نبوده، بلکه مضر به حال مردم بوده و مفاسدی را به دنبال داشته 

باشد، بیان آن مطلب جایز نمی باشد. امام در اوائل انقلاب در پاسخ به سؤالی در باره 

حدود آزادی بیان می فرماید: 

»اگر چنانچه مضر به حال ملت نباشــد، بیان همه چیز آزاد اســت. چیزهایی آزاد 

نیست که مضر به حال ملت ما باشد«. )خمینی، 1361، 4، 259(

آزادى دين و مذهب - 	.	

یکی دیگر از شــاخه های آزادی سیاســی، آزادی مذهب اســت. این آزادی، هم 

شامل آزادی داشتن در پذیرفتن یك دین و مذهب می شود و هم آزادی ابراز مذهب یا 

معتقدات و انجام مراسم و فرایض دینی را شامل می شود. 

نوع اول؛ »یعنی اینکه شخص بتواند آزادانه و به طور آشکار و یا در خفا معتقدات 

مذهبی خود را از راه بیان یا نوشــته ابراز نماید و هیچ کس مانع آزادی او نشــود و آن 

در این حد؛ یعنی در حد فکر و اندیشه، با آزادی عقیده و بیان فرق ندارد«. )طباطبائی 

مؤتمنی، 1370، 95(

اما نوع دوم؛ »یعنی اینکه شخص بتواند مراسم و فرائض مذهب خود را به گونه ای 

که در شــریعت آمده است، اجرا نماید و نظم خواســته شده را در بین افراد و جامعه 

برقرار سازد«. )همان(

1ـ از نظــر امام اقلیت هــای مذهبی در حکومت اســلامی آزادی انجام فرائض 

مذهبی را دارا هستند. امام در آستانه پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی در 

پاسخ به سؤالی در این باره می فرماید: »تمام اقلیت های مذهبی در حکومت اسلامی 
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می توانند به کلیــه فرایض مذهب خود آزادانه عمل نمایند«. )امــام خمینی، 1361، 3، 

)75

2ـ از دیدگاه امام، وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی 

است. حکومت اسلامی باید از حقوق آنان هم چون سایر شهروندان دفاع کند. امام 

در پاســخ به سؤالی درباره آزادي اقلیت هاي مذهبي می فرماید: »اقلیت های مذهبی 

نه تنها آزادند؛ بلکه دولت اســلامی موظف اســت از حقوق آنان دفاع کند«. )همان، 

)159

و نیز در جایی دیگر می فرماید: »حکومت اســلامی موظف است از حقوق آنان 

]اقلیت های مذهبی[ به بهترین وجه حفاظت کند«. )همان، 75(

3ـ از نظر امام خمینی، برخورداری از حقوق اجتماعی در جامعه براساس تابعیت 

کشور است و تمام شهروندان ایرانی از حقوق اجتماعی برخوردارند و در این زمینه، 

اقلیتهای مذهبی نیز هم چون مسلمانان، از این حقوق برخوردارند. به عبارت دیگر؛ 

حقوق اجتماعی براساس مذهب، در جامعه توزیع نمی شود: 

»هــر ایرانی حق دارد که ماننــد همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشــد. 

مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یامذهب دیگر فرق ندارد«. )همان، 159(

و نیز در جایی دیگر می فرماید: 

»اســلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی، آزادی داده 

است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسآن ها قرار داده 

است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم«. )همان، 48(

4ـ از نظر امام خمینی، اقلیت های مذهبی می توانند آزادانه به مسائل خود بپردازند 

و حق اظهار عقیده نیز دارند: 

»اســلام همیشه حافظ حقوق مشــروع اقلیت های مذهبی بوده و هست. آنان در 

جمهوری اســلامی آزادند و آزادانه به مســائل خود می پردازنــد و در پناه حکومت 

اسلامی چون بقیه افراد، در اظهار عقیده آزادند«. )همان، 33(

البتــه در بیان امــام، اقلیت های مذهبــی آزادی اظهار عقیده خــود را دارند، نه 

آزادی خرابکاری. امام در پاســخ به ســؤالی در باره آزادی بیان عقیده برای اقلیت ها، 
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می فرماید: 

»در حکومت اسلامی، همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ای هستند ولیکن 

آزادی خراب کاری را ندارند«. )همان، 100(

نمودار آزادی در اندیشه امام خمینی

آزادي در اندیشه فارابي. 	

به طور کلي با مراجعه به آثار ابو نصر محمد فارابي روشــن مي شــود که اساســا 

»آزادي« دغدغه اصلي در منظومه فکري وي نبوده و در فلسفه سیاسي او از مقوله هاي 

محوري محسوب نمي شود. واضح است که این امر به معناي نادیده گرفتن این مقوله 

نیســت. با مراجعه به آثار فارابي و مشاهده آثار او نمي توان حکم به »امتناع« قرائتي 

از آزادي در اندیشه هاي وي کرد، بالعکس آن چه مسلم است مي توان حکم به مسأله 

نبودن آزادي در اندیشــه او کرد. بر این اســاس و با توجه به این نکتة اساســي، بدون 

آن که آزادي را در آراي وي رها کنیم و یا آن را به طور مبالغه آمیزي برجســته سازیم، 

تلاش مي کنیم مفهوم و برداشت مورد نظر فارابي را از آزادي سیاسی، بیان نماییم. 

به نظر مي رســد که در یک بررســي کلي مي توان برداشت فارابي از مفهوم آزادي 

سیاسی را در موارد زیر بیان کرد: 
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آزادي به عنوان اختيار- ۱.	

یکي از برداشــت هایي کــه از آزادي صورت گرفته اســت آزادي به عنوان اختیار 

است. فارابي اجبار و اکراه انسان را در اعمال خویش نفي مي کند و معتقد است: 

مشکل بلکه غیر ممکن است اگر انساني که بر حسب فطرت استعداد کاري را دارا 

باشــد، کارهایي را انجام دهد که ضد [فطرت] اوست، ولي هر انساني که بر شکل و 

اســتعدادي خلق شده و به سمت کارهاي نیک یا پست هدایت شده است، مي تواند 

خلاف آن و کاري که ضد استعداد اوست، انجام دهد. )داوری اردکانی، 1389، 28(

بنابراین، روشــن مي شود که آزادي به عنوان اختیار و عدم اجبار و اکراه در خلق و 

ایجاد افعال، مورد پذیرش فارابي است. 

آزادي به عنوان فعل خير- 	.	

فارابي افعال خیر را افعالي مي دانند که در حد اعتدال قرار دارند. اعتدال و عدالت 

به معناي حد وســط بین دو حالت افراط و تفریط، از آموزه هایي اســت که در فلسفه 

کید شده است. وي آزادي را نیز به عنوان یکي از افعال خیر به  سیاسي فارابي بر آن تأ

دنبال تعریف افعال خیر ذکر مي کند: 

کارهاي پســندیده همان کارهاي معتدل و میانه اســت که در دو طرف آن شر قرار 

دارد، از یک طرف، افراط و از طرف دیگر، کاستي [تفریط] و آزادي حالتي است میان 

تکبر و غرور و خود پسندي از یک سو و خساست و پستي از سوي دیگر. )همان(

بنابراین، حرّ کســي اســت که در این حد اعتدال قرار دارد. اما سؤالي که مطرح 

مي شــود این اســت که آیا از نظر فارابي همه انسآن ها داراي چنین حالت و خصلتي 

هستند؟ آیا مي توان حکم به برابري انسآن ها در دارا بودن این حالت و خصلت کرد؟ 

پاسخ فارابي به این پرسش ها منفي است. فارابي نابرابري انسآن ها را در این زمینه باور 

دارد. وي انسآن ها را به سه گروه »احرار، بهیمیون و عبید بالطبع« تقسیم مي کند: 

»و از مردم کســاني داراي حسن نظر و ارادة ثابت بر انجام نظر خود هستند که به 

 آزاده مي گوییم و اگر این دو خصیصه را نداشته 
ً
این افراد ما به ســبب شایستگي عادتا

باشــند عادتا او را »انسان حیواني« مي نامیم و اگر کسي فقط حسن نظر داشته و فاقد 
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ارادة ثابت باشد، او را »بردة طبیعي« مي نامیم«. )فارابي، 1371، 60(

وندان در مدينه- 	.	 آزادي به عنوان خصلت شهر

 به لســان فارابي در مدینه امکان پذیر است. در این 
ً
طرح آزادي سیاســي اساســا

وجه از آزادي اســت که رابطه فرد به عنوان شهروند جامعه سیاسي با دولت و جامعه 

سیاســي مورد توجه قرار مي گیرد و مصادیق آن تبیین مي شــود. از این رو، براي طرح 

مفهوم آزادي سیاســي از دیدگاه فارابي باید به بحث اساسي او درباره مدینه و جامعه 

سیاسي توجه کرد. 

فارابــي مدینه را به عنوان کوچک ترین واحد سیاســي که تــوان برآوردن نیازهاي 

انسآن ها را داراست، به دو دسته کلي تقسیم مي کند: مدینه فاضله و مدینه غیر فاضله. 

در نگاهي گذرا به طرح مدینه فاضله ی وي، روشــن مي شــود که آراء و اندیشه هاي 

اف، آزادي سیاســي را بر نمي تابد. وي 
ّ

او در ایــن باره به صراحت و به گونه اي شــف

خصلت اصلي شــهروندان مدینه فاضله را »مرئوس بودن« مي داند و حق »ریاست« 

را مخصوص رئیس اول مي داند. معیار اصلي وي در این تقسیم بندي »نیازها« و نحوه 

تأمین این نیازهاست. مرئوس در اندیشه فارابي کسي است که نیاز به ریاست شدن را 

داراســت، در حالي که رئیس به دلیل برخورداري از علوم و معارف، نیازي به دیگران 

ندارد و در نتیجه او رئیس علي الاطلاق است: 

»کســي که توانایي برانگیختن افراد براي انجام کاري را نداشــته باشــد و یا فاقد 

توانایي انجام آن کار باشــد و [تنها ] توانایي انجام آن چه که به او ارشــاد و راهنمایي 

مي شــود را داراست، اصلا رئیس نیست و همیشــه مرئوس است و در هر امري تابع 

است«. )فارابي، 1964 م، 78(

همان طوري که ملاحظه مي شــود، شــهروندان مدینه فاضله همیشــه و در همه 

چیز مرئوس خواهند بــود و حق دخالت در امور مربوط به رئیس اول را ندارند. حق 

انحصاري رئیس اول در ریاست مطلقه اش نیز نشأت گرفته از بي نیازي وي به ارشاد 

دیگران و اســتغناي حاصل شده از نیل به علوم و معارف بالفعل است. فارابي رئیس 

اول را این گونه توصیف مي کند: 
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»رئیس اول، هیچ گونه نیازي در هیچ یک از امور به رئیس و ریاســت شدن ندارد، 

بلکه همه علوم و معارف را بالفعل کسب کرده و هیچ احتیاجي هم براي راهنمایي به 

کسي ندارد«. )همان، 79(

بنابراین در طرح مدینه فاضله فارابي طرح مفهوم آزادي سیاســي براي شهروندان 

امکان پذیر نیســت؛ اما عدم امکان طرح مفهوم آزادي سیاسي در طرح مدینه فاضله 

به معناي عدم امکان طرح این مفهوم در طرح جامعه سیاسي وي به طور کلي نسیت. 

او این مفهوم را به گونه اي خاص در مدینه »جماعیه« یکي از اقســام مدینه هاي غیر 

فاضلــة جاهلیه طرح مي کند. در این مدینه، مفهوم حریــت را به معناي انجام دادن 

آن چه که فرد مي خواهد به کار مي برد و در تعریف این مدینه مي نویسد: 

»مدینه جماعیه، مدینه اي اســت که در آن هر یک از اشــخاص به خود واگذاشته 

شــده اند و آزادند هرکاري که مي خواهند انجام دهند و سنت آنان این است که هیچ 

انساني بر انسان دیگر در تمام امور هیچ برتري ندارد و شهروندان آزادند تا هر کاري 

که مي خواهند انجام دهند و هیچ ســلطه اي براي یکي بر دیگري نیســت حال چه [

حاکم] از میان آنان باشد چه از غیر آنان«. )همان، 99(

اگر این نظریه پذیرفته شــود که از دیدگاه فارابي مدینه جماعیه پس ازمدینه کرامیه 

داراي رجحان بیشــتري نسبت به مدینه هاي غیر فاضله اســت، آن وقت شاید بتوان 

گفت که در آراي فارابي نیز رگه هایي از آزادي مردم در برابر یکدیگر و حاکمان وجود 

دارد. بدین ســان مي توان قرائتي از آزادي سیاسي را در آرا و اندیشه هاي وي به دست 

آورد. 

با توجه به آنچه که گذشــت روشن شد که آزادي در مجموعو به طور کلي در آراء 

و اندیشه هاي سیاسی فارابي مطرح شده است. بنابراین، نوشتار حاضر درباره فلسفه 

سیاســي فارابي اثبات و تأیید مي شــود که اولا، آزادي در فلســفه سیاسي فارابي، به 

عنوان مهم ترین فیلســوف سیاسي کلاسیک در حوزة شرق تمدن اسلامي، دغدغه و 

مســأله اساسي وي نبوده است؛ ثانیا، این مطلب به معناي عدم امکان قرائت سیاسي 

از آزادي در آراء و اندیشــه هاي سیاسي او نیســت. مي توان رگه هایي از برداشت هاي 

گوناگون فلسفي و سیاسي از آزادي را در آراي وي یافت و بر اساس آن، مفهوم آزادي 



7۸                      

۱۱ 
ره 

ما
، ش

 ۱۴
۰۲

ن 
ستا

  زم
م،

سو
ل 

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

فلسفي و سیاسي را تبیین کرد. 

نمودار آزادی در اندیشه فارابی

نتیجه گیري. 	

1ـ مهمتریــن نقــش مــردم در حکومت اســلامی از دیــدگاه امــام را می توان 

»ساختارســازی« دانست. مردم در تعیین ساختار مناســب برای حکومت اسلامی 

نقش اساسی دارند. محتوای این حکومت را قانون الهی تأمین کرده است. مشروعیت 

حکومت نیز الهی است. 

2ـ از دیدگاه امام، حق رأی همگانی بوده و شــامل تمامی اقشار و اصناف جامعه 

می شــود؛ مردم از آزادی کامل در رأی دادن برخوردار می باشــند و هیچ گونه فشار و 

تحمیلی در رأی دادن و رأی گیری جایز نیســت. مردم باید براساس بینش و شناخت 

گاهي های لازم در رأی دادن  صحیح، در رأي گیری شــرکت نمایند. هم چنین کسب آ

ضرورت دارد. 

3ـ از دیدگاه امــام، »ضرر زدن« به منافع مردم، »توطئــه« و »انتقام جویی«، از 
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مهم ترین موانع »آزادی بیان« شــناخته می شــود و حکومت اســلامی دارای چنان 

پایه های مســتحکمی است که وجود آزادی بیان در صورتی که همراه با موارد مذکور 

نباشد، نه تنها باعث آســیب زدن به آن نمی شود؛ بلکه در راستای تقویت آن خواهد 

بود. 

4ـ از نظر امام، آزادی تشــکیل اجتماعات و مشارکت مردمی، از اهداف اساسی 

انقلاب می باشــد. جمهوری اسلامی ایران، آزادی فعالیت سیاسی اجتماعی را برای 

گروه ها و تشــکل ها به ارمغان آورده اســت؛ ولی مهم ترین مانــع فعالیت گروه ها و 

تشکل های سیاسی، مشارکت در طرح براندازی و توطئه علیه نظام است. 

5ـ از نظر امام، اقلیتهای مذهبی در حکومت اســلامی، از آزادی کامل در انجام 

فرائض مذهبی خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامی حمایت از حقوق آن ها 

اســت. اقلیت های مذهبی آزادی اظهار عقیده خود را نیز دارا هســتند؛ اما نه آزادی 

خرابــکاری. از این رو، حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام، مهم ترین معیار رعایت و 

احترام به اصل آزادی فعالیتهای مذهبی آن هاست. 

آزادي در اندیشه فارابي در سه مقوله مورد بررسی قرار گرفته است: 

آزدي بــه عنوان اختیار: در آزادي بعنوان اختیار فارابي اجبار و اکراه انســان را در 

اعمــال خویش نفي مي کنــد و آزادي به عنوان عدم اکراه در خلــق و ایجاد افعال را 

مي پذیرد. 

آزادي به عنوان فعل خیر: وي آزادي را نیز به عنوان یکي از افعال خیر ذکر مي کند و 

مي گوید: آزادي حالتي است میان تکبر و غرور و خود پسندي از یک سو و خساست 

و پستي از سوي دیگر و حرّ کسي است که در حد اعتدال از غرور و تکبر قرار دارد

 به لسان 
ً
آزادي به عنوان خصلت شــهروندي در مدینه: طرح آزادي سیاسي اساسا

فارابي در مدینه امکان پذیر است. فارابي مدینه را به عنوان کوچک ترین واحد سیاسي 

که توان برآوردن نیازهاي انســآن ها را داراست، به دو دسته کلي مدینه فاضله و مدینه 

غیر فاضله تقسیم مي کند. 

در نگاهي گذرا به طرح مدینه ی فاضله فارابی، روشن مي شود که آراء و اندیشه هاي 

اف، آزادي سیاســي را بر نمي تابد. وي 
ّ

وی در این باره به صراحت و به گونه اي شــف
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خصلت اصلي شــهروندان مدینه فاضله را »مرئوس بودن« مي داند و حق »ریاست« 

را مخصوص رئیس اول مي داند. 

وي در مدینه جماعیه که یکي از اقسام مدینه غیر فاضله است مفهوم حریت را به 

معناي انجام دادن آن چه که فرد مي خواهد به کار مي برد. و در مدینه جماعیه در آراي 

فارابي رگه هایي از آزادي مردم در برابر یکدیگر و حاکمان وجود دارد. 
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